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  مقدمه 
يكي از آن  .ه بيان شدادله محرز و غيرمحر. يي كه بايد در اين كتاب بررسي شود معرفي گرديدهادر مباحث گذشته بخش
 ذاتي است و چه به تكليف تعلق گرفته باشد و چه به حجيت قطع. ت و منجزيت آن بحث شدادله قطع بود كه از معذري
  .عدم تكليف حجت است

  .بحث حاضر، كاوش در حجيت قطع است
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  درسمتن 
و واضح ان حجية القطع بهذا المعني لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط، لانها انما تودي الي القطع بالحكم الشرعي او 

 بل ان حجية القطع مما طع، و لكي تكون هذه النتيجة ذات اثر، لابد من الاعتراف مسبقاً بحجية القهقف العملي تجاهبالمو
يحتاجها الاصولي في الاستدلال علي القواعد الاصولية نفسها، لانه مهما استدل علي ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلاً فلن 

  .ورها في ذلك، و هذا لا يفيد الا مع افتراض حجية القطعيحصل علي احسن تقدير الّا علي القطع بظه
كما انه بعد افتراض تحديد الادلة العامة، و العناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء 

 الاصل، او بين دليلين من قسم واحد كان التعارض بين دليل من القسم الاول، و دليل من القسم الثاني كالتعارض بين الامارة و
ية او بين اصالة الحل و سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين، او من نوعين كالتعارض بين خبر الثقه و ظهور الآ

الاصول (ثم عن القسم الثاني . و من اجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة. الاستصحاب
  .و نختم باحكام تعارض الادلة ان شاء االله تعالي و منه نستمد التوفيق) مليةالع
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  حجيت قطع
به عبارت ديگر چه قطع به تكليف تعلق يافته باشد و چه به عدم تكليف، . قطع چه منجز باشد و چه معذر حجت است

  .حجت است
 او را مورد مؤاخذه و عقاب ،كند مخالفت ليف حجت دارد كه اگر عبد با اين تكوقتي كه متعلق قطع، تكليف باشد مولا

  . را مورد مؤاخذه و عقاب قرار دهدعبدتواند  مولا نمي،و اگر اين قطع به عدم تكليف تعلق يافته باشد .قرار دهد
براي متعلق به تكليف باشد و گاهي حجت قطع  مولا حجت است و اين در صورتي است كه برايبنابراين قطع گاهي 

  . عدم تكليف باشدقطعبل مولا است و اين در صورتي است كه متعلق عبد و در مقا
  نكته

 يعني در هر دو نوع استنباط حكم شرعي هم استنباط مبتني بر كشف حكم ؛حجيت قطع يك عنصر مشترك عام است
ل خارج علت آن است كه در استنباط، فقيه از دو حا. استنباط مبتني بر تعيين وظيفه عملي دخالت داردنيز شرعي و 

  :نيست
  .كندقطع به حكم شرعي پيدا مي يا )الف
  .كندلي در قبال حكم شرعي قطع پيدا مي يا به وظيفه عم)ب

بنابراين عنصر .  نيازمند حجيت قطع است،كه بتواند به قطع خود عمل كند و بدان اعتماد كند در هر دو حال فقيه براي اين
تواند ايفاي نقش كند و قابليت در تمام ابواب فقهي مي يعني  مشترك است يك عنصر مشترك عام است،حجيت قطع

در هر دو نوع استنباط يعني استنباط مبتني بر كشف حكم شرعي و  و عام است يعني دخالت در تمام ابواب فقه را دارد
ير عناصر  نسبت به ساقطع يك ويژگي خاص كه حجيت از اين روست. استنباط مبتني بر تعيين وظيفه عملي دخالت دارد

  .مشترك مورد بحث در علم اصول دارد
  تطبيق

م الشرعي او و واضح ان حجية القطع بهذا المعني لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط، لانها انما تودي الي القطع بالحك
  1بالموقف العملي تجاهه

چه (نياز نيست؛ چون عمليات استنباط روشن است كه از حجيت قطع بدين معنايي كه بيان كرديم هيچ فرآيند استنباطي بي
يا به قطع به حكم :) شودبه يكي از اين دو حالت منجر مي(تنها ) مبتني بر كشف واقع و چه مبتني بر تعيين وظيفه عملي

  . شودشرعي و يا موقف عملي در مقابل حكم منجر مي
  .قطع ال2 و لكي تكون هذه النتيجة ذات اثر، لابد من الاعتراف مسبقاً بحجية

تر به حجيت قطع اعتراف شود داراي اثر باشد، بايد پيش حاصل مي)براي فقيه(اي كه از استنباط براي اينكه اين نتيجه
  .داشته باشد
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 .خوردبه حكم شرعي مي» هتجاه«ضمير .  1
 .جار و مجرور متعلق به اعتراف است.  2
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  گستردگي نياز به حجيت قطع
گونه  هرنه فقط ؛تواند دخالت كندكه در هر نوع استنباط حكم شرعي ميوسيع است قدر  بيان شد كه حجيت قطع آن

 ؛اند بلكه خود قواعد اصولي هم در مقام استدلال محتاج به حجيت قطع،عمليات استنباطي محتاج به حجيت قطع است
.  نهايت اين است كه به اين قاعده اصولي يقين پيدا كنيد،كنيدچون شما وقتي بحثي پيرامون يك قاعده اصولي مطرح مي

  .ايد، استفاده كنيداي كه از اين بحث گرفتهز نتيجهتوانيد ازماني كه قطع شما حجت نباشد نمي
زماني . بنابراين مباحث اصولي هم محتاج به حجيت قطع هستند تا بتوانند اثربخش باشند و بتوانند براي فقيه مفيد باشند

- ت نباشد نمياگر قطع او حج. كند نهايتاً به ظهور اين صيغه در وجوب يقين مي،كندكه فقيه از ظهور صيغه امر بحث مي

  . عمل نمايداين ظهور قطعيتواند 
 وارد بحث ظهور آن گاهكه به سراغ بحث از ظهور صيغه امر برود به حجيت قطع اعتراف كند و  پس بايد پيش از اين

-چنين ساير مباحث اصولي كه نهايتاً قطع به قاعده اصولي را به دنبال دارند محتاج به حجيت قطع مي  هم.صيغه امر شود

  .شندبا
  تطبيق

 بل ان حجية القطع مما يحتاجها الاصولي في الاستدلال علي القواعد الاصولية نفسها، 
 ؛ها احتياج دارد بلكه حجيت قطع از آن عناصري است كه اصولي در استدلال به قواعد اصولي خود به آن

 الّا علي القطع بظهورها في ذلك، و هذا لانه مهما استدل علي ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلاً فلن يحصل علي احسن تقدير
 .لا يفيد الا مع افتراض حجية القطع

 قطع به ظهور اين به جز، در بهترين حالت كند ، استدلال مي بر ظهور صيغه افعل در وجوب مثلاً چرا كه فقيه هنگامي كه
اي ندارد مگر با فرض حجيت دهي فا)به ظهور صيغه افعل در وجوب (اين قطع. وردآدست نخواهد ه  بصيغه در وجوب

  .)بايد حجيت قطع باشد تا اين قطعي كه به ظهور صيغه امر در وجوب يافته است، به كار او آيد(قطع 
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  تعارض ادله
 زماني ،مراد از تعارض ادله. ترين مبحث اصولي استترين و كهناين بحث از مباحث ضروري و در عين حال قديمي

ي ي هر كدام اقتضا هر دو دليل براي فقيه ممكن نيست واي است كه اخذ به به گونهمخالفت كنندبا هم است كه دو دليل 
در چنين مواردي بايد به مبحثي تحت عنوان تعارض ادله پناه ببريم تا تعارض بين ادله را علاج . در مقابل ديگري دارد

  .كند و راه حلي پيش پاي فقيه قرار دهد
دانيد خوردن گوشت خرگوش حرام است يا نه؟ مثلاً شما نمي. افتد محرز و اصل عملي اتفاق ميگاهي تعارض بين دليل

 دلالت بر اباحه ، اصل عملي برائت، در مقابل وكند بر حرمت گوشت خرگوش مي دلالتدليل محرز در قالب خبر ثقه
  .گوشت خرگوش دارد
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اين  . دو دليل محرز يا دو دليل عملي با هم تعارض كنند.گاهي نيز ممكن است دو دليل از يك قسم با هم تعارض كنند
 ،باشند و گاهي از حيث نوعدو دليل محرز  يا دو اصل عملي از يك نوع مي  داراي دو شكل است گاه اينصورت
   بدين ترتيب چهار صورت خواهيم داشت؛.متفاوتند

كه دو خبر ثقه هر كدام با ديگري   مثل آن،اشندها از يك نوع ب اينو  دو دليل محرز داشته باشيم جايي كه: صورت اول
. »دفن ميت منافق واجب است« : و ديگري بگويد»دفن ميت منافق حرام است« :مثلاً يك خبر ثقه بگويد. تعارض كند
  .كننددو خبر ثقه با هم تعارض مي  ايندراين حالت
مثلاً آيه .  باشدظهور آيه و ديگري خبر ثقهمثلاً يكي . گاهي ممكن است دو دليل محرز از يك نوع نباشد: صورت دوم

 )ع(ظهور در وجوب مربوط به زمان حضور و غيبت امام  1»اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر االله«شريفه 
اينجا ميان خبر ثقه از يك طرف و ظهور .  نماز جمعه در زمان غيبت واجب نيستگويدمي از طرف ديگر خبر ثقه دارد و

  .دهدن از طرف ديگر تعارض رخ ميقرآ
 كه هر كدام بر خلاف  مثل دو استصحاب.گاهي ما دو اصل متعارض عملي داريم كه از يك نوع هستند: صورت سوم

 اما نداند كه كدام يك ؛ حدثي از او صادر شده استنيز شخصي بداند كه وضو گرفته است و مثلاً. ديگري اقتضا دارند
تواند بكند و خود را متطهر تلقي كند و هم استصحاب حدث هم استصحاب طهارت مي  اينجا.مقدم بر ديگري بوده است

  .كند و خود را محدث به حساب آورد
آب انگور اگر : مثلاً. يكي استصحاب و ديگري برائت. گاهي نيز دو اصل عملي از دو نوع متفاوت هستند: صورت چهارم

حال فرض كنيم كه آب انگوري . ، اين حرمت باقي است تبخير نشده استتا وقتي كه دو سوم آنو شود بجوشد حرام مي
اين آب انگور حلال : گويد الحل مية اصالز طرفي اما شك كنيم كه آيا دو سوم آن تبخير شده است يا نه؟ ا،جوشيده است

شتي و حالا شك هاي نخست داچون تو يقين به حرمت اين آب انگور در جوشش: گويد استصحاب مي، در مقابل واست
، زائل شده است يا اينكه باقي است، بايد استصحاب حكم  - كه با آغاز غليان آب انگور پديد آمد -  كه آن حرمت كردي

  .نجاست و حرمت كني
  
  
  
  
  

                          قسم هستند
                      

                                                          
 

                                                 
 9): 62(الجمعة .  1

در تعارض ادله

با اصل مانند تعارض دليل محرز . باشنددليل متعارض از دو قسم متفاوت دو 

 از يك دليل متعارضدو
 هر دو دليل از يك نوع هستند

  استصحاباستصحاب با . هستنددو اصل عملي هر 

 خبر ثقه با خبر ثقه.  محرز باشندهر دو دليل

باشنددو نوع مختلف مي
  د برائت با استصحابدو اصل عملي هستن

 محرز هستند آيه قرآن با خبر ثقهدو دليل 
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  تطبيق
  كما انه بعد افتراض تحديد الادلة العامة، و العناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، 

بعد از اينكه ادله عامه و عناصري كه مشترك در فرآيند استنباط هستند را تعيين كرديم، فقيه گاهي مواجه با حالات 
   .شودتعارض بين اين عناصر مي

 دليلين من قسم 1سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول، و دليل من القسم الثاني كالتعارض بين الامارة و الاصل، او بين
 كالتعارض بين خبر الثقه و ظهور الاية او بين اصالة الحل و 2واحد سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين، او من نوعين

  .الاستصحاب
كه تعارض بين دو دليل   يا اينمثل تعارض بين اماره و اصل. باشد دليلي از قسم اول و دليلي از قسم دوم خواه تعارض بين

 مانند ؛ يا دو نوع مختلف، مانند دو خبر ثقه؛خواه آن دو دليل از نوع واحدي باشند: )خود دو حالت دارد(از يك قسم باشد كه 
  .ة الحل و استصحابتعارض بين خبر ثقه و ظهور آيه و يا بين اصال

Sco 3: 30:21 

  ي عناصريشناسا
 موارد ،ابتدا بايد اين عناصر شناخته شوند و بعد. دهد دسته از عناصر مشترك تعارض رخ ميبين سهحال كه دانسته شد 

  .تعارض بين اين عناصر علاج شود
ابتدا بحث از عنصر . د داشت مبحث وجود خواهسه قسم هستند، سهدر مرحله شناسايي از آنجايي كه اين عناصر بر 

  .مشترك عام خواهد بود كه عبارت است از حجيت قطع كه عنصري ويژه و مشترك است
شود و در استنباط مبتني بر كشف حكم  گفته مي ها ادله محرزشود كه به آنبعد از آن به عناصر مشتركي پرداخته مي

وقتي . شوندد كه تحت عنوان اصول عمليه معرفي ميبعد از اين مرحله هم عناصر مشتركي هستن. استدخيل واقعي 
  .شودمبحث مربوط به عناصر مشتركه تعيين و تحديد شد، در خاتمه به تعارض بين ادله و اين عناصر مشترك پرداخته مي

  تطبيق
و ) صول العمليةالا(ثم عن القسم الثاني . و من اجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة

  .نختم باحكام تعارض الادلة ان شاء االله تعالي و منه نستمد التوفيق
يم و سپس يگوكنيم سپس از قسم اول ادله سخن ميآيد از حجيت قطع شروع ميبر همين اساس در آنچه كه در ادامه مي

  .شاء االله تعالي و منه نستمد التوفيقبريم ان  ادله به پايان ميو بحث را با احكام تعارض)  عمليهاصول(قسم دوم 
Sco 4: 33:44 
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 »من نوع واحد«عطف بر .  2
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  چكيده
  . قطع چه در صورت منجزيت و چه معذريت، حجت است.1
  . يك عنصر مشترك عام است و در هر دو نوع استنباط حكم شرعي، دخالت دارد، حجيت قطع.2
  . نيازمند حجيت قطع هستند، در مقام استدلالنيز قواعد اصولي .3
  . دو دليل به صورتي كه اخذ به هر دو براي فقيه ممكن نباشدتقابلله يعني  تعارض اد.4
گاهي نيز دو دليل محرز از نوع واحد نيستند و همين فرض .  گاهي تعارض بين دو دليل محرز يا دو دليل عملي است.5

  .در دو اصل عملي غير هم نوع نيز صادق است
و يا اگر هر دو از يك . د مانند تعارض دليل محرز با اصل عملي است مثال جايي كه تعارض بين دو قسم متفاوت باش.6

قسم باشند و از يك نوع باشند يا هر دو اصل عملي هستند مانند تعارض استصحاب با استصحاب و يا هر دو دليل محرز 
ملي هستند مانند باشند مانند تعارض خبر ثقه با خبر ثقه و يا از دو نوع مختلف باشند كه در اين صورت يا دو اصل ع

  .تعارض برائت با استصحاب و يا دو دليل محرز مانند تعارض آيه قرآن با خبر ثقه
   
  


